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کشف‏های جدید در علم که در دنیا اتفاق می‏افتاد ترکیب کرد. این 
یک شیوه‏ی کاملًا جدید در نوشتن داستان بود. 

این کتاب در ابتدا فروش خوبی نداشــت اما اواخر همان ســال 
فلیکس نادار بالونیست ]هوانورد[ یک بالون بسیار بزرگ به‌نام »غول« 
را به هوا فرســتاد. نادار که دوســت ژول بــود و آن‏ها به گروهی تعلق 
داشتند که دور هم جمع می‏شدند، درباره آخرین اخبار علمی بحث 
می‏کردند. نادار همچنین عکاس بود و یکی از اولین کسانی بود که 
عکس‏های هوایی از بالونش به زمین گرفت. پرواز این بالون باعث شد 
که مردم کتاب ژول ورن را بخرنــد. این کتاب اولین‌بار در ایران به‌نام 
»ســیاحت در جو هوا« از زبان ترکی توســط محمود طرزی در سال 
1331قمری توسط مطبعه‏ی عنایت در کابل به فارسی منتشر شد. 
این کتاب با عنوان »پنج هفته در بالن« با ترجمه حسین سلیمانی‏نژاد 

توسط نشر ققنوس به فارسی منتشر شده است. 
در زمانــی که ژول ورن این کتاب را منتشــر کرد دانشــمندان و 
مهندسان در سراســر جهان داشــتند روی موضوعات مختلف کار 
می‏کردند و کشــف‏هایی می‏کردند که زندگی مردم را تغییر می‏داد، 
اســتفاده از قدرت بخار که باعث ســریع‏تر شــدن سفر کشتی‏ها و 
قطارها شــد؛ آزمایش گلایدرها و ماشــین‏های پرواز، اکتشــاف در 
اعماق جنگل‏های آفریقا، رشته‏کوه‏های آسیا و بسیاری از قلمروهای 

ناشناخته. 
به نظر می‏رســید که ژول در مکان و زمانی درســت بــود. او نوع 
جدیدی از داســتان را خلق کرد که داستان‏سرایی خارق‏العاده را با 
پیشــرفت علمی واقعی ترکیب کرد. با این‏که خــود ژول ورن هرگز از 
اصطلاح »علمی - تخیلی« برای توصیف نوشته‏هایش استفاده نکرد، 

اما این دقیقاً همان چیزی بود که او خلق کرد. 
باور داشت علاقه‏ی ژول به علم و استعدادش در خلق داستان‏های 
ماجراجویانه می‏توانست برای هر دویشان سودآور باشد. او قراردادی 
امضاء کرد که ژول در آن متعهد شد هر سال حداقل یک کتاب برای 
انتشار بدهد. هر کتاب فصل به فصل در یک مجله منتشر می‏شد و 
هروقت داستان تمام می‏شد تمام فصول به‌عنوان یک کتاب منتشر 
می‏شدند. این شیوه »نوشته‏های سریالی« نامیده شد و با این شیوه 
خوانندگان مشتاق بودند بفهمند در ادامه داستان چه اتفاقی می‏افتد 

و مشتاق خریدن شماره‏ی بعدی مجله بودند. 
داســتان ســریالی بعدی که ژول برای اتزل نوشت؛ »ماجراهای 
کاپیتان هاتراس« بود. این کتاب درباره‏ی سفر دریایی خطرناکی بود. 
وقتی کاپیتان هاتراس و خدمه‏اش سرانجام به قطب شمال رسیدند، 
آن‏ها یک آتشفشان بزرگ در حال فوران را دیدند. این داستان اولین‏بار 

در سال 1864 در مجله‏ی اتزل منتشر شد. 
این سری کتاب‏های »ماجراهای کاپیتان هاتراس«، با ترجمه‏ی 

عباس مشایخی منتشر شده‏اند. 

سفر به مرکز زمین �
حــالا ژول ورن نویســنده‏ای با آثار منتشرشــده بــود و وقتی به 
زادگاهش برگشت همســایگان برای خوشامدگویی نویسنده آمدند 
و مهمانی‏هایی برای خوشــامدگویی‏اش برگزار کردند. ژول وقتی در 
خانه بود روی رمان بعدی‏اش »سفر به مرکز زمین« کار کرد؛ داستانی 
درباره‏ی دانشمندی به‌نام لیدنبروک است که باور داشت آتشفشان‏ها 
در ایســلند به ســمت مرکز زمین می‏روند. او به همراه برادرزاده‏اش 
اکســل و هانس که راهنمای آن‏هاســت از آتشفشــانی در ایسلند 
پایین می‏روند و با ماجراهای متعددی مانند حیوانات ماقبل تاریخ و 
خطرهای طبیعی مواجه می‏شوند تا اینکه درنهایت در جنوب ایتالیا 

دوباره به سطح زمین بازمی‏گردند.
»سفر به مرکز زمین« آن‏قدر محبوب بود که نسخه‏ی مصور آن در 
سال 1865 با دو فصل بیشتر منتشر شد. این رمان بار دیگر علاقه‏ی 
ژول را به کاوش و اکتشافات علمی نشان داد. دو رمان اخیر ژول او را 

به یکی از مشهورترین نویسندگان در فرانسه تبدیل کرد. 
این کتاب اولین‌بار به‌نام »مسافرت به مرکز زمین« با ترجمه کریم 
کیوان ]البته در کتابخانه ملی کیواق قید شده[ از سوی نشر دنیای 
کتاب منتشر شــد. این کتاب همچنین با نام‏های »سفر به اعماق 
زمین« و »شــجاعان در اعماق زمین« توســط مترجمان دیگری به 
فارسی منتشر شــده است. تازه‏ترین ترجمه از این اثر توسط فرزانه 
مهر، با نام »ســفر به مرکز زمین« از سوی نشر ققنوس منتشر شده 

است.
بعد از داســتان‏هایی درباره‏ی قطب شــمال و مرکز زمین، ژول 
شخصیت‏هایش را به ماجراجویی‏ شگفت‏انگیزتری فرستاد. در »از 
زمین به کره ماه« گروهی از ســربازان سابق برنامه‏ریزی کردند تا از 
یکی از بزرگ‏ترین توپ‏هایشــان برای فرســتادن یک موشک به ماه 
استفاده کنند. مردی به‌نام میشل آردان پیشنهاد سفر در موشک و 
کاوش ماه را داد. آرادن درست زمانی که داستان به پایان می‏رسد آن 
را وارد مدار می‏کند. ژول نام آرادن را به افتخار دوستش نادار گذاشته 

بود که به‏هم‏ریخته‏ی حروف نام نادار است. 
اولین فصل »از زمین به کره‏ی ماه« در پاییز 1865 منتشر شد. 
شراکت اتزل و ژول ورن همچنان موفق بود و آن‏ها یک قرارداد جدید 

در 1866 امضاء کردند و توافق کردند که ســالی ســه کتاب منتشر 
کنند. اتزل مجموعه کتاب‏های جدید را »ســفرهای شگفت‏انگیز« 
نامیــد. ژول ورن درباره‏ی این مجموعه گفت: »هدف او این اســت 
که تمــام دانــش جغرافیایی، زمین‏شناســی، فیزیکــی و نجومی 
جمع‏آوری‏شده توسط علم مدرن را جمع‏آوری کند و داستان جهان 

ما را ارائه دهد.«
این کتاب توسط ناشران مختلف و با نام‏های مختلف در ایران به 
فارسی منتشر شده است، »مسافرت به ماه«، »سفر به کره‏ ماه« و »از 
زمین تا ماه« تعدادی از عناوین فارسی‏شده‏ی این کتاب هستند که 
انتشارات ققنوس آن را با ترجمه‏ی محمد نجابتی به‌نام »از زمین تا 

ماه« منتشر کرده است. 
ژول به خوانــدن انواع ژورنال‏های علمی و ملاقات با بســیاری 
از متخصصــان ادامــه داد. او بــه گروهی مانند حلقــه مطبوعات 
علمی ملحق شــد تا درباره اخبار علمی بخواند و ســخنرانی‏هایی 
از دانشمندان و مخترعان مشهور را بشنود. او همچنین ایده‏هایی 
برای داســتان‏هایش با ســفر به اطراف فرانســه و دیگر بخش‏های 
اروپا جمع‏آوری کرد. در ســال 1867 برنامه‏ریزی‏ای برای یک سفر 
طولانی‏تــر کرد. او با پل به ایالات‌متحد آمریــکا رفتند؛ یکی از نادر 
وقت‏هایــی که ژول در زندگی‏اش اروپا را ترک کرد. آن‏ها با هم با یک 
کشتی بخار در طول اقیانوس اطلس سفر کردند و به نیویورک رفتند 
و در یک هتل شــیک اقامت کردند. این هتل اولین هتلی در شهر 
بود که آسانســور داشت. بعد این دو برادر به رودخانه هادسن رفتند 
تا آبشــارهای عظیم نیاگارا را ببینند. ژول عاشــق آمریکا شد. او در 
بسیاری از کتاب‏های بعدی‏اش شخصیت‏ها و مکان‏های آمریکایی 

را می‏گنجاند.

خلق شخصیت کاپیتان نمو مرموز �
وقتی که به خانه برگشــت دفترچه‏های یادداشتش پر از ایده‏ها 
و مشــاهدات بودند، دنیــای علم و صنعت به ذهنش رســیده بود. 
عشق تمام عمر ژول به دریا به او کمک کرد تا رمانی بنویسد که او را 
مشهورتر از همیشه کرد. ژول می‏خواست تمام چیزهایی که او واقعاً 
به آن علاقه داشــت ازجمله ماشین‏های پرنده و چرخنده را ترکیب 
کند. او درباره ماشین‏آلات تحقیق کرد و درباره‏ی سفرهای دریایی 
خواند. ژول درباره‏ی کتاب جدیدش هیجان زیادی داشت. »بیست 
هزار فرسنگ زیر دریا« داستان کاپیتان نمو، مردی مرموز را تعریف 
می‏کنــد که فرماندهی زیردریایی عظیم ناتیلــوس را برعهده دارد. 
بیست هزار فرسنگ در عنوان کتاب، به مسافت طی‏شده نه عمقی 

که زیردریایی طی کرده، اشاره داد. 
در نمایشــگاه جهانــی در پاریس یــک زیردریایــی واقعی به‌نام 
ناتیلــوس نمایش داده شــد. داخل ناتیلوس کاپیتــان نمو، مانند 
زیردریایی‏های واقعی تنگ، بدبو و تاریک نبود. در عوض، ناتیلوسِ 
ژول ورن اتاق خواب‏های بزرگی برای مسافران داشت. آنجا موزه‏ای 
پر از نقاشی‏هایی داشت که نمو در سفرهایش جمع‏آوری کرده بود. 
نمو پس از ســوار شدن سه مسافر، به ماجراجویی زیر آب در سراسر 
جهــان می‏پردازد. این گروه زیر کلاهک یخی قطب شــمال ســفر 
می‏کنند، با ماهی مرکب غول‏پیکر می‏جنگند، صخره‏های مرجانی 
دریای سرخ را کاوش می‏کنند و حتی کابل ماوراء اقیانوس اطلس را 
مشاهده می‏کنند. پس از فرار مسافرانش در طوفان، نمو و ناتیلوس 

در گرداب بزرگی در سواحل نروژ ناپدید می‏شوند.
نوشتن »بیست هزار فرسنگ زیر دریا«، سه سال زمان برد. اتزل 
تصمیم گرفت آن را در دو جلد مجزا با شش ماه فاصله منتشر کند. 
ژول اولین بخش رمان را قبل از اینکه نوشــتن داستان را تمام کند 
تحویل داد. این موضوع به اتزل این شــانس را داد که درخواســت 

تغییراتی برای بخش دوم کند تا بهتر شود. 
ایــن کتاب اولین‌بار در ســال 1320 با ترجمه محمود طرزی به 
فارسی ترجمه شد. ناشرانی چون اشراقی، اقبال، سپیده، اکباتان، 
دادجــو و... تنها تعدادی از ناشــرانی هســتند که این کتــاب را به 
فارسی ترجمه‏ کرده‏اند. تازه‏ترین ترجمه‏ی این اثر با نام »بیست‏هزار 
فرســنگ زیر دریاها« با ترجمه محمد نجابتی از سوی نشر ققنوس 

منتشر شده است. 
آن سال تحقیق مداوم، نگارش و اصلاح جزئیات کتاب آخرش 
ســخت بــود. ژول به اســتراحت نیاز داشــت. او احســاس کرد که 
بالاخره آماده‏ی خرید یک کشتی بادبانی بزرگتر است. تنها چیزی 
که قبلًا داشــت یک قایق کوچک ماهیگیری بود. او ســازندگانی را 
اســتخدام کرد و کار شــروع شد. او در ســال 1869 نوشت: »قایق 
در حال پیشرفت اســت. آن فوق‏العاده خواهد بود. من عاشق این 
سرهم‏بندی کردن میخ‏ها و تخته‏ها هستم.« وقتی کار تمام شد، نام 

قایق را به‌نام سن میشل ـ به‌نام پسر کوچکش ـ گذاشت.

جنگی که زندگی مردم را عوض کرد �
در اوت 1879 ژول بــه پاریس رفت تا مــدال ملی لژیون دونور، 
بالاتریــن جایزه‏ی فرانســه را دریافت کند. او حــالا محبوب‏ترین و 
شناخته‏شــده‏ترین نویســنده در فرانســه بود. اوضاع بــرای ژول و 

خانواده‏اش خیلی خــوب پیش می‏رفت اما در اواخــر 1870 ورق 
برگشت؛ البته نه‏فقط برای ورن‏ها. جنگ بین فرانسه و پروس شروع 

شد. نیروهای دشمن به فرانسه حمله و پاریس را اشغال کردند. 
ژول خیلی مســن بود که بتواند ســرباز شــود اما دولت از او هم 
استفاده کرد. آن‏ها به ژول دستور دادند که از سنت میشل به‌عنوان 
یک قایق گشتی استفاده کنند. او هفته‏ها ساحل فرانسه را با قایق 
بالا و پایین می‏رفت. خدمه هرگز به هیچ کشــتی دشمنی برخورد 
نکردند و ژول بیشتر اوقاتش هنگام گشت‏زنی، مشغول نوشتن بود. 

وقتی ســرانجام ژول به پاریس برگشــت تا دست‏نوشته‏هایش را 
برای انتشار دهد، دید دفاتر و ادارات بسته است. جنگ در خیابان‏ها 
کسب‏وکارها را غیرممکن کرده بود. ژول هیچ منبع درآمدی نداشت 
و مجبور شد در پاریس بماند. جنگ زندگی را برای همه سخت کرده 
بود حتی برای مشــهورترین نویسنده. برای مدتی او دوباره مشغول 
کار در دفتری شــد تا قــدری پول دربیاورد. بالاخر ســایه جنگ در 
تابستان 1871 از سر فرانسه کنار رفت. تا پایان 1871 ژول همچنان 
در پاریس کار می‏کرد و همسر و فرزندانش در آمین بودند. ژول باید 

کتاب جدیدش را تمام می‏کرد تا دغدغه‏های مالی‏اش تمام شود. 

محبوب‏ترین کتاب ژول ورن �
»دور دنیــا در هشــتاد روز« در تابســتان 1872 منتشــر شــد. 
داستان کتاب درباره فیلیس فاگ، مردی انگلیسی است که در یک 
شرط‏بندی می‏گوید که دور دنیا را در 80 روز سفر می‌کند. امروز این 
ســفر چند روز طول می‏کشد اما در سال 1872 بسیاری از کشورها 
هنوز راه‏آهن نداشــتند، همچنین ماشــین و هواپیما هنوز اختراع 

نشده بود. 
فیلیس فاگ با ســرعت به کشورهای زیادی سفر می‏کند و یک 
کارآگاه بریتانیایــی که فکر می‏کند او یک ســارق بانک اســت، به 
اشتباه او را تعقیب می‏کند. در این سفر پاسپارتو و خدمتکار فیلیس 

همراهش هستند.
کتاب پایانی غیرمنتظره دارد. این سه نفر مطمئن هستند که با 
یک‌روز تأخیر به لندن می‏رسند. اما آن‏ها متوجه می‏شوند که درواقع 
با ســفر به شرق، به‌جای غرب، یک‌روز را به دست آورده‏اند. آن‏ها به 
سمت محل ملاقات خود می‏روند و فاگ برنده شرط‏بندی می‏شود.

این کتــاب در میان محبوب‏ترین کتاب‏های ژول و اتزل بود. هر 
فصل جدید آن به‌صورت ســریالی در روزنامه منتشر شد و داستان 
مثــل فیلیس فاگ به تمام دنیا ســفر کــرد. در بعضی از کشــورها 
خوانندگان درک نمی‏کردند که این فصل‏ها داستان بودند، بنابراین 
خودشــان به دنبال فیلیس فاگ گشــتند. این کتاب به نمایشنامه 

تبدیل شد که توسط خود ژول نوشته شد. 
این کتاب با نام »سفر هشتاد روزه‏ دور دنیا« برای اولین‌بار توسط 
محمدحسین فروغی در سال 1300 منتشر شد. بعد از آن اردشیر 
نیک‏پور آن را در ســال 1336 با نام »دور دنیا در هشتاد روز« توسط 
کتابخانه‏ی گوتنبرگ به فارسی منشــر کرد. این اثر با ترجمه فرزانه 

مهری به فارسی ترجمه شده است. 
نویســنده از این نمایشنامه بسیار بیشــتر از کتاب درآمد کسب 
کرد که برای تضمین زندگی راحت برای خانواده‏اش کافی بود. بعد 
از آن ژول ثروتمند و مشــهور، یک زندگی پر از ماجراجویی و سفر به 
کشورهای مختلف را داشت. او در 20 سال آینده به نوشتن حداقل دو 
رمان در سال ادامه داد که همگی بخشی از سفرهای شگفت‏انگیزی 
بود که اتزل منتشر می‏کرد. این کتاب‏ها شامل »هشتصد فرسنگ در 

آمازون«، »اشعه‏ی سبز« و »روبر فاتح« می‏شود. 

پایان ماجراجویی ژول ورن �
در ســال 1886 برادرزاده‏ی ژول یعنی پسر پل، به پایش شلیک 
کرد و او بدجور صدمه دیــد. درواقع این گلوله تا آخر عمر در پای او 
مانــد. چند هفته بعــد از این تیراندازی درحالی‌کــه ژول همچنان 
به‌شــدت درد می‏کشــید، اخبار بدی دریافت کرد؛ ناشــر و دوست 
قدیمی‏اش پی‏یر ژول اتزل درگذشت. در سال 1888 ژول تنها کتاب 
کودک خود به‌نام »دو ســال تعطیلات« را نوشــت. در سال 1897، 
ژول به یکی از الهامات اولیه خود، ادگار آلن پو بازگشت. نویسنده‏ی 
آمریکایی، رمانی نوشــته بود که ژول احســاس می‏کرد می‏توان آن 
را ادامــه داد. بنابراین ژول ورن نوعی دنباله برای داســتان پو »آرتور 
گوردون پیم از نانتاکت« نوشــت. او کتاب‏های دیگری نوشت که در 
یونان، اســکاتلند، چین، کانادا، قطب جنوب و در امتداد رودخانه 
آمازون اتفاق می‏افتاد. کتاب‏های او به بیش از 140 زبان دنیا ترجمه 
شــده و بعضی از کارشناســان می‏گویند که او یکی از نویسندگانی 

است که کتاب‏هایش بیش از همه ترجمه شده است. 
ژول حالا به قرن بیســتم رســیده بود و سعی می‏کرد به نوشتن 
ادامه دهد. پــای مجروحش هنوز آزارش مــی‏داد، دیدش ضعیف 
شــده بود و دستانش به‌خاطر یک عمر نوشــتن با دست، به‌شدت 
درد می‏کرد. وقتی او 77 ساله بود سکته کرد و هیچ‏وقت دوباره سر 
پا نشــد. ماجراجویی بزرگ ژول ورن، با مرگش در 24 مارس 1905 

تمام شد.  

یکی از رمان‏های 
ژول ورن توسط 

محمدحسین فروغی 
)ذکاءالملک اول( 

ترجمه شده که 
درواقع می‏توان 

گفت، معروف‏ترین 
رمان این نویسنده 

است؛ یعنی»دور دنیا 
در هشتاد روز« که 

فروغی آن را با عنوان 
»سفر هشتادروزه 
دور دنیا« ترجمه 

کرده بود

سینمای کلاسیک

یک کمدی رمانتیک کلاسیک
درباره فیلم »در یک شب اتفاق افتاد«

در دهه ۱۹۳۰ نوعی از کمدی در ســینمای آمریکا باب 
شد که به آن »کمدی اسکروبال« می‏گویند. این زیرژانر 
کمــدی رمانتیــک محصــول دوران رکود اقتصــادی و 
اوضاع نابسامان مردم آمریکا در آن روزها بود. فیلم‏های 
اسکروبال روابط عاشقانه‏ای را نشان می‏دادند که در آن 
با شخصیت زن جســوری روبه‏رو بودیم که قدرت‏طلبی 
مردانه را به چالش می‏کشید. آن‏چه کمدی اسکروبال را 
از کمدی رمانتیک متمایز می‏کند، این است که کمدی 
اسکروبال معمولًا تاکید خود را بر یک نوع جعل خنده‏دار 
عشــق می‏گذارد درحالی‏که کمدی رمانتیک سنتی‏تر 
اســت و درنهایت بر خود مفهوم عشــق تاکید می‏کند. 
نمایش دو شــخصیت کاملًا متضاد که در ابتدا متنفر از 
همدیگر به نظر می‏رسند اما درنهایت می‏فهمند که در 
دام عشق یکدیگر گرفتار شده‏اند، از عناصر تکرارشونده 
کمدی‏های اســکروبال اســت. اکثر کارشناسان بر این 
باورند که »در یک شب اتفاق افتاد« را باید اولین کمدی 
اسکروبال ســینما در نظر گرفت. از این جنبه، »در یک 
شب اتفاق افتاد« فیلمی اســت که از نظر تاریخی و در 
حوزه مطالعات ســینمایی از اهمیت بالایــی برخوردار 
است. دختر شاد و ملوس خاندان »اندروز« به‌نام »الی« 
به‏‏رغم مخالفت پدر قصد دارد با شاهزاده »وستلی« که 
مردی جدی و خشک است ازدواج کند و برای این منظور 
مجبور به فرار از دســت پدر می‏شــود. از آنجایی که پدر 
»الی« شخص ثروتمند و معروفی است این خبر توسط 
رسانه‏ها داغ می‏شود. پیتر وارن، خبرنگار تازه‏اخراج‏شده 
روزنامــه او را در حین فرار دیده و تصمیم می‏گیرد از این 
اتفاق یک مقاله اختصاصی برای اثبات توانایی‏های خود 
تهیه کند. در این فیلم به دیوار اریحا اشاره می‏شود که در 
کتاب مقدس به داستان یوشع نبی و تسلط بنی‏اسرائیل 
بر کنعان اشاره دارد، در این داستان بنی‏اسرائیل پس از 
نبرد هفت روزه اریحا با نواختن شیپوری دیوارهای اریحا 
را تخریب کرده و شــهر را تصاحب می‏کنند. آنچه فیلم 
عاشقانه کلاسیک »در یک شب اتفاق افتاد« را به اثری 
درخشان تبدیل می‏کند، نحوه‏ نمایش همین سدهاست 
که آن را از آن آثار دم‏دستی جدا می‏کند. لحنی کمدی 
در سرتاسر اثر جاری است که حالتی فانتزی به رویدادها 
و روابط علت و معلولی جاری در اثر داده اســت. همین 
لحن کمدی و منطق فانتزی پشت اثر هم چنان مطبوع 
از کار درآمده که درنهایت جهان فیلم را برای مخاطب به 
جهانی قابل باور تبدیل می‏کند. از سوی دیگر با فیلمی 
طرف هستیم که دو بازیگر حرفه‌ای در قالب نقش‏های 
اصلی دارد؛ یکی کلارک گیبل بی‏بدیل و دیگری کلودت 
کولبرت. کلودت کولبرت پیشــنهاد بــازی در این فیلم 
را تنها به این دلیل قبول کــرده بود که فرانک کاپرا به او 
قول دوبرابر شدن دستمزد و پایان کارش طی تنها چهار 
هفته را داده بود. کولبرت چنان از این فیلم بدش می‏آمد 
که حتی در مراســم اسکار هم شرکت نکرد. وقتی نام او 
به‏عنوان برنده جایزه مشخص شد، کولبرت را در حالی 
یافتند که می‏خواســت به یک سفر برود و او را به‌سرعت 
به مراسم رساندند. بنابراین کولبرت در حالی سخنرانی 
دریافتِ جایزه اسکار را بیان کرد که یک چمدان مسافرتی 
همراهش بود! ظاهراً تا پیش از اکران، کمتر کســی به 
موفقیت »در یک شب اتفاق افتاد« امید داشت. کلودت 
کولبرت تقریباً هر روز در حین فیلمبرداری این فیلم در 
حال مشــاجره بود و در روز پایان فیلمبرداری به یکی از 
دوستان نزدیکش گفت: »همین الان بازی توی بدترین 
فیلــم عمرم رو تموم کردم«. »در یک شــب اتفاق افتاد« 
اولین فیلم تاریخ سینماســت که هــر پنج جایزه اصلی 
اسکار را به دست آورد: بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، 
بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین 
بازیگر نقــش اول مرد؛ اتفاقی که فقــط دو بار دیگر در 
تاریخ اسکار برای فیلم‏های »پرواز بر فراز آشیانه فاخته« 
)میلوش فورمن/ ۱۹۹۵( و »ســکوت بره‏ها« )جاناتان 
دمی/ ۱۹۹۱( افتاد. انســتیتو فیلم آمریکا )AFI( آن را 
در رده سی‌وپنجمین فیلم تاریخ آمریکا و سومین کمدی-
رمانتیک تاریخ سینما قرار داده اســت. د‏‏ر سال ۲۰۰۶ 
و بعد از گذشت ۷۲ ســال از ساخت فیلم »در یک شب 
اتفاق افتاد« نیز مجله‏ پریمیر آن را د‏‏ر رتبه‏ پنجاهم بهترین 

کمد‏‏ی‏های تاریخ سینما قرار د‏‏اد‏.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی


